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حافظ
ساقيا می  ده که با حکم ازل تدبير نيست

قابل تغيير نبود آنچه تعيين کرده اند

گردن کلفت ترين بدنساز دنيا

معمولا در مســابقات زیبایــی اندام، کســی به گردن 
ورزشــکاران توجه نمی کند، امــا اگر قــرار بود چنین 
مســابقه ای برگزار شود، یک ورزشــکار کلمبیایی همه 
جام ها را درو می کرد. روبیل ماســکرا که در کشورش به 
»گردن زیلا )اشــاره به گودزیلا(« معروف است، به خاطر 
گردن متفاوتش شهرت دارد و گفته می شود که قوی ترین 
و البته کلفت ترین گردن دنیا را دارد. دور گردن او، نزدیک 
به 51سانتی متر است و بی دلیل نیســت که بسیاری از 
نزدیکانش، به او پیشنهاد کرده اند تا نامش را در گینس 
هم ثبت کند. عضلات گردن او چنان برجسته و قوی است 
که هوادارانش به شوخی و جدی گفته اند که ممکن است 
داوران در مســابقات بین المللی بیش از حد به آن توجه 

کنند و امتیازهای کافی به هیکل تراشیده او ندهند.

رکوردشکنی کدوتنبل آمريکايی

هر پاییز، کشاورزان در سراســر دنیا کدوتنبل های بزرگی را 
رونمایی می کنند تا نام شان را مطرح کنند و امسال هم رقابت 
عرضه بزرگ ترین کدو تنبل دنیا، حسابی داغ بوده است. جایزه 
امسال را  یک معلم آمریکایی اهل مینه سوتا برده  که با پرورش 
یک کدو تنبل عظیم، رکورد جهانــی را به نام خود ثبت کرده 
اســت. کدو تنبل تراویس جینجر 1247کیلوگرم وزن دارد و 
رسما سنگین ترین کدو تنبل دنیاست. جینجر کدوتنبل خود را 
به محل رقابت سالانه در کالیفرنیا برده و قهرمان آن شده است. 
این رقابت 50سال است که در کالیفرنیا برگزار می شود. کشت 
کدوتنبل عظیم البته در سراسر جهان رایج است و پیش از این، 
رکورد ســنگین ترین کدو تنبل دنیا، در اختیار یک کشاورز 
ایتالیایی بود که محصولی 1226کیلوگرمی را کشت کرده بود.  

زندگی بدون يک قطره آب

یک زن در آمریکا، آلرژی بسیار عجیبی دارد و مدت هاست 
به خاطر حساسیت به آب، حتی یک قطره آب هم نخورده 
است. این خانم 25ساله به یکی از آلرژی های عجیب دنیا 
مبتلا شده و زندگی متفاوتی هم دارد. البته آلرژی به آب، 
چندان هم عجیب نیست و در علم پزشکی کاملا شناخته 
شده اســت. در این آلرژی، وقتی آب به بدن فرد بخورد، 
بدن او ســریعا کهیر می زند. آلرژی او چنان عجیب است 
که پزشکان در ابتدا نمی دانستند مشکل او چیست و فکر 
می کردند به صابون و شامپو حساسیت دارد. او گفته که 
هرگونه آب در هر شکلی او را دچار حساسیت می کند و تنها 
چیزی که به راحتی می تواند بخورد، شیر است. او گفته اگر 
شیر در دسترس نباشد، مجبور است کمی آب بخورد اما 

چنان درد بر او تحمیل می شود که غش می کند.

گرینویچ

بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـين مـتن کوتاهی 
که می بيـنيد، ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنيد. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هستيد جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان 
که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگيريد 

تا برای رساندنش به ما، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

روز خوب

به احترام حضرتش
حکایت هایی درباره حافظ و شعرهایش

حافظ، خودش پیش بینی کرده بود که مزارش »زیارتگه رندان 
جهان خواهد بود« و چنین شــد. مدفن او تقریباً از همان روز 
دفنش مشهور شد، و زیارت مقبره اش از همان وقت، جزء آداب 
و سنن شیرازیان و مسافران درآمد. تنها 10سال بعد از فوت 
حافظ، به دستور تیمور بر سر آرامگاه او عمارتی برپا شد که از 
شکل ظاهری آن جز گنبدی وسیع، چیز دیگری در کتاب ها 
ذکر نشده  است. شاه اسماعیل صفوی، ابتدا دستور خراب کردن 
این بنا را داد، ولی چون شــنید که حافظ شیعه بوده، خودش 
مزاری برای او ساخت. شاه عباس پیاده به زیارت مزار او رفت 
و آن را توسعه داد. نادرشاه به درویش های ساکن در این مزار 
مستمری می داد و کریم خان، نارنجستان مشهور امروزی را در 
کنار مزار حافظ ساخت و سنگ قبر نفیسی هم روی آرامگاه 
نهاد که تا امروز به جای مانده است. در دوره قاجار هم چندین بار 
بنای آرامگاه که دیگر »حافظیه« خوانده می شد، تغییر کرد 
و هر امیری چیزی به آن افزود. یک بار هم مظفرالدین شــاه 
هزارتومان برای ساخت بنایی جدید صرف کرد. این بنا برجا 
بود تا در سال1316، انجمن مفاخر ملی ایران، آرامگاه امروزی 

را ساخت.
   

مثل هر بزرگ دیگری، زندگی حافظ هم در دل افسانه ها گم 
شده و بیشتر از اطلاعات تاریخی دقیق، افسانه و داستان به ما 
رسیده است؛ شــاید این طور بهتر هم باشد. چهره ای که ما از 
حافظ می شناسیم، بیشتر به همین داستان ها نزدیک است 
تا اسناد و روایات معتبر تاریخ. چند نمونه از این داستان ها از 

این قرار است:
   آورده اند که حافظ، جوانی بود یتیــم و فقیر که در دکان 
نانوایی کار می کرد. با این حال، علاقه ای به محافل و مجالس 
شعر و ادب داشت. یک بار در یکی از این محافل، شعری خواند 
که موجب تفریح و مســخره حضار شد. شکسته دل به زیارت 
باباکوهی که هنوز هم مزارش در حاشــیه شیراز، زیارتگاهی 
معروف است، رفت. شب همان جا خوابش برد. در خواب، امام 
علی)ع( به او چیزی تعلیم داد که وقتی بیدار شد، حس شعرش 
شکوفا شده بود. در همان جا سرود: »دوش وقت سحر از غصه 

نجاتم دادند/ واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند...«
   گفته اند که زمانی شاه نعمت الله ولی سروده بود:»ما خاک 
راه را به نظر کیمیا کنیم/ صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم« 
حافظ جواب فرستاد:»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند/ آیا 

شود که گوشه چشمی به ما کنند؟!«
   آورده اند که وقتی تیمورلنگ به شــیراز آمد، همه بزرگان 
شهر برای خوشــامد به دیدارش رفتند. امیر تیمور، حافظ را 
خواست. مردی شکسته و درویش را نشانش دادند. رو به حافظ 
کرد و گفت:»فقیر! من به ضرب شمشیر، اکثر ربع مسکون را 
تســخیر کردم و هزاران ولایت را ویران کردم، تا مگر بخارا و 
سمرقند که وطن مألوف و تختگاه من است، آبادان گردد. آنگاه 
تو درویش به خال هندوی ترک شــیرازی خویش، سمرقند 
و بخارای ما را می بخشــی و می گویی: اگر آن ترک شیرازی 
به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا 
را؟!« خواجه بلافاصله جواب داد: »از همین بخشندگی هاست 

که به این فقر افتاده ام.«
   آورده اند که بعد از فوت حافظ، بعضی اهل روی و ریا در باب 
اعتقاد و ایمان او شک وارد کرده و می خواستند مانع از برگزاری 
مراسم تدفین او شوند. بحث بالا گرفت. یکی پیشنهاد داد که 
از اشعار خود حافظ، تفالی بزنند تا معلوم شود سخن خود او در 
این میانه چیست. چنین کردند. این بیت آمد:»قدم دریغ مدار 
از جنازه حافظ / که گرچه غرق گناه است، می رود به بهشت!« 

می گویند این نخستین فال از دیوان حافظ است.
   آرامگاه حافظ از همان ابتدا مورد توجه بوده است. نادرشاه 
افشار چندبار پیاده به زیارت او رفت و شاهان صفویه و قاجار 
به عمران آن اهمیت می دادند. حکایت معروفی   وجود دارد که 
وقتی شاه اسماعیل صفوی کل ایران را به تصرف خود درآورد، 
اطرافیانش به بهانه اینکه حافظ سنی بوده، او را تشویق به خراب 
کردن این بنا می کردند. شاه اسماعیل خودش راضی به این کار 
نبود. قرار شد تفال به دیوان خود حافظ بزنند. یکی از مخالفان 
حافظ کتاب را باز کرد. جواب آمد:» ای مگس عرصه سیمرغ نه 
جولانگه توست«. شاه خندید و اعتقادش به حافظ بیشتر شد. 

 زمين خــواری، تغيير کاربری يا هرچــه که نامگذاری 
می شود، واقعيت اين اســت که بخش مهمی از اراضی 
ملی که از قضا در نقاط خوش آب و هوای کشورند، يکی 
يکی زير بتن و آجر ويلاها درحال دفن شــدن هستند. 
اطراف تهران، شمال يا غرب کشور، فرقی ندارد؛ حالا 
ديگر باغ ها خالی از گيلاس، سيب و گردو شده و گاهی 
درختان تزئينی از ديوار يکی از ويلاها به بيرون سرك 
می کشد. خبری از زمين های کشاورزی و باغداری نيست 
و رودخانه ها و تپه ها پشــت ساختمان های قد و نيم قد 
پنهان شده اند. کشــاورزان قديمی در دفاتر معاملات 
املاك خود نشسته اند و زمين های خود را می فروشند. 
باغداران مغازه های فروش مصالح ساختمانی باز کرده اند 
و ديگر خبری از زندگی روستايی و بکر گذشته نيست؛ 
ويلاها نه فقط توی باغ ها و زمين های کشاورزی که حالا 
در دل کوه ها، کنار رودخانه ها و توی ساحل ها هم ساخته 
می شوند و پديده های کوه خواری و دريا خواری و... را هم 
به وجود آورده اند. در چنين شرايطی سازمان های مربوطه 
به تنهايی نمی توانند جلــوی حجم عظيمی از تخلفات 
را بگيرند و طبيعی است که مشــارکت مردم می تواند 
در اين زمينه تا حد زيادی راهگشــا باشــد. به همين 
دليل هم سازمان ملی زمين و مسکن برای گزارش های 
مردمی تعرض به زمين هــای دولتی اقدام به راه اندازی 
سامانه پيامکی کرده و از مردم خواسته که برای کمک 
به دولت در جلوگيری از هرگونه تعرض به اراضی دولتی 
و زمين خواری در کشور، اگر با موارد مشکوك تعرض و 
يا تصرف اراضی دولتی مواجه شدند، با ارسال پيامک به 
سامانه 300041735، اين موارد را گزارش داده و هميار 
نيروهای يگان حفاظت و دولت در مبارزه با زمين خواری 

باشند و به آن سرعت بدهند.
 

 شوق زندگی
 برای نان آوران کوچک

زمین خواری را 
پیامک کن

ذرت، کوه لباس ها را محو می کند
شايد کمی عجيب 
به نظر برســد اما 
لباس هايمان، يکــی از آلاينده های بزرگ 
زمين هســتند و احتمالا در آينده، در کنار 
آلودگی هوا و مســائلی مثــل آن، يکی از 
چالش های بزرگ محيط زيست خواهند بود.

اين مشکل اخيرا   يکباره به چشم آمد، يعنی 
زمانی که يک کوه از لباس های دست دوم در 
شيلی، مورد توجه جهانی قرار گرفت. اين 
کوه، چنان عظيم بود که حتی از فضا هم با 
چشم غيرمسلح توسط فضانوردان مشاهده 
می شد و ســؤالی که بعد از آن مطرح شد، 
اين بود که بايد با لباس هايمان چه کنيم که 

زباله های جديدی به محيط زيست خسته و 
فرسوده مان اضافه نکنيم. لباس های نخی 
و پشمی  که بشــر هزاران سال است آن را 
می پوشــد، خيلی راحت در طبيعت حل 
می شــوند اما الياف جديد مثل پلی استر و 
نايلون در حال حاضر طوری ساخته می شوند 
که در محيط زيست تجزيه نمی شود و دهه ها 
و حتی شايد سده ها در جايی که رها شده 

باشند باقی خواهند ماند.
اينجا بود که ابتکار يک شرکت آمريکايی 
مــورد توجــه قــرار گرفت؛ انســتيتو 
بايوميميکری، به روشی دست يافته که اين 
الياف را  بدون اينکه اثرات ســمی رنگ و 

ترکيبات آن آزاد شوند، تجزيه می کند. روش 
آنها هم، استفاده از باکتری ها و آنزيم هايی 
است که آسيبی به طبيعت وارد نمی کنند. 
هدف نهايی اين شرکت اين است که کوه های 
زباله های نســاجی را به چيزی که از نظر 
زيستی قابل تجزيه باشند تبديل کند. اين 
شرکت، قرار اســت به زودی يک شريک 
تجاری انتخاب کند و از سال 2024  درباره 

موفقيت طرحش گزارش بدهد.
رسيدگی به مسئله زباله های بافتی، می تواند 
راهی مؤثــر برای جلوگيــری از گرمايش 
جهانی شــود چون حدود 8تــا 10درصد 
گازهای کربنی که در اتمسفر رها می شوند، 

از صنعت نساجی و صنايع وابسته سرچشمه 
می گيرند.

برخی شرکت های ديگر، به جای تمرکز بر 
تجزيه الياف نايلونی و پلی استری، به فکر 
اين افتاده اند که اصلا ساخت آنها را متحول 
کنند. نخ نايلون، عملا از نفت به دست می آيد 
و مشکل همين جاست. اما يک ايده خلاقانه 
توسط يک شرکت و چند مزرعه در آمريکا 
پيگيری می شود که می تواند صنعت نساجی 
را متحول کند. اين شرکت به دنبال اين است 
که اليافی از ذرت توليد کند تا جايگزين نخ 
نايلون شــود. اين نخ ها از نوعی ذرت که به 
نام ذرت مرده معروف است توليد می شود 
و خللی در ميزان توليد ذرت برای مصارف 
انسانی ايجاد نمی کند. اين نوع ذرت برای 
مصارفی مثل توليد کاغــذ و خوراك دام 

توليد می شود. 

زندگی پدیا

دغدغهقصه شهر

جواد عزیزی

فاطمه عباسی

چالش مصرف بهینه آب و پیشــگیری 
از بحران کم آبی و یا بی آبی سالهاست 
که زندگی بشر را دســتخوش دلشوره 
و نگرانی  کرده  اســت و هرکس به سهم 
خود، ســعی می کند به نوعی دلسوز و 
نقش آفرین باشــد. ازجمله گروهی از 
متخصصان یک شــرکت دانش بنیان 
که با ســاخت »ســامانه های هوشمند 
آبیاری و آبرســانی« موفــق به کنترل 
این فرایند در بخش کشــاورزی و سایر 
حوزه های صنعتی شــدند. مدیرعامل 

این شرکت دانش بنیان می گوید: »نیاز 
به استفاده از شیرآب هوشمند، اهمیت 
خودکفا بودن در بخش فنی و مهندسی 
را گوشــزد می کند. ایــن تجهیزات در 
تمامــی مناطــق به خصــوص مناطق 
گرمسیری و مناطق محروم برای ایجاد 
گلخانه، کشاورزی و باغداری، پرورش 
آبزیان و مرغداری اســتفاده می شود.« 
خداقوت بــه دانشــمندان ایرانی که با 
تلاش خستگی ناپذیر برای خودکفایی 
روزافزون سرزمین مان تلاش می کنند.

چه خبری بهتر از مدال آوری دانش آموزان 
ایرانی در یک جشــنواره جهانی اســت؟ 
پنجمین دوره مسابقات علوم و اختراعات 
انگلیــس 2023بــه میزبانی دانشــگاه 
کینگســتون لندن در تاریــخ 5و 6اکتبر 
)13و 14مهر( برگزار شــد کــه این دوره 
از مســابقات با حضور تیم های برگزیده و 
در رشــته های مختلف از 34کشور همراه 
بود کــه دانش آمــوزان ایرانــی موفق به 
کسب 8مدال رنگارنگ شــدند. تیم های 
برگزیده از جشنواره دانش آموزی ابن سینا 

به صورت غیرحضوری در این مســابقات 
شرکت داده شــدند که حاصل آن 3مدال 
طلا، 4مدال نقره و یک مدال برنز و کسب 
جایزه ویژه توسط امیرحسین منافی از این 
مسابقات بود. تیم متشکل از جواد حقی، 
مهراد فریدی، پارســا ســجادی و آرمین 
توحید اصل در رشــته مکاترونیک - امیر 
حسین منافی در رشته نانو شیمی و پرهام 
عرب زاده در رشته پزشکی-زیست شناسی 
مولکولی صاحب مدال طلای این رقابت ها 

شدند.

خوش خبر

درخشش دانش آموزان ایرانی در مسابقات جهانیورود دانش بنیان ها برای مصرف بهینه آب

مرد: هرموقع احســاس 
کردی اتفاقات بدی داره 
می افته، معنیش اینه که هنوز داری مبارزه می کنی و در 

واقع هنوز زنده ای.... .

جان هیلکات

جاده

از دور ممکن است آنها را 
اشتباه گرفت، ولی از روی 
چشــم ها نه. اینجا دیگر نه از دور، نه از نزدیک نمی شود 
اشــتباه گرفت! وای، چشــم قضیه  مهمی است! چشم 
هواسنج است. همه  چیز در چشم معلوم است: معلوم است 
چه کسی روحش سرشــار از گرماست، چه کسی ممکن 
اســت بی خود و بی جهت با نوک چکمه اش لگد بزند به 
دنده تو، و چه کسی خودش از همه می ترسد. به خصوص 
گرفتن پاچه این نوکرصفت های گروه آخر خیلی لذتبخش 
است. حالا که می ترسی بگیر که آمد! اگر می ترسی، یعنی 

حقت است!

میخائیل بولگاکف

قلب سگی

بوک مارک

دیالوگ

نان آور خانــواده بودن برای 
آنها زود اســت، اما به ناچار 
از صبح تا شــب خیابان ها را گز می کنند تا پولی برای 
گذران زندگی در بیاورنــد. خیلی از ما قــرار ملاقات 
ناخواسته و هر روزه ای با این کودکان کار داریم. آسیب 
اجتماعی که این روزهــا به  دلیل افزایــش تعداد این 
کودکان در بیشــتر محله ها و مناطق، قابل مشــاهده 
است. بدون تعارف خیلی از ما به التماس های کودکان 
دســتفروش ســر چهارراه ها عادت کرده ایــم. دیدن 
بچه مدرســه ای هایی که به دور از چشــم مأموران سد 
معبر، بساط دستفروشــی باز کرده اند هم چیز عجیبی 
نیســت. کمی آن طرف تر در انبار های غیرمجاز همین 
بچه ها با پول اندکی به  کار گرفته می شــوند و روزهایی 
که باید پشت میز و نیمکت مدرسه گذرانده شود برای 
تعداد زیادی از این کــودکان در کارگاه های خیاطی و 
بسته بندی پوشاک و تراشکاری می گذرد. در بین همه 
این تلخی ها، خوشبختانه بهزیســتی به صورت مداوم 
فعالیت هایی را برای حمایت از این قشر انجام می دهد 
که در ساماندهی وضعیت کودکان کار تا حدود زیادی 
مؤثر است. یکی از طرح هایی که این سازمان قرار است 
به زودی اجرایی کند، راه اندازی »مجتمع های شــوق 

زندگی« در راستای اجرایی شدن آیین نامه و شیوه نامه 
قانون حمایت از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست 
اســت. مجتمع های شــوق زندگی در مناطق مختلف 
کشور با مدیریت و نظارت بهزیســتی و با حضور همه 
دســتگاه های ذیربط راه اندازی خواهد شــد و هدف 
 از آن تلاشــی مؤثر برای بهتر شدن شــرایط زندگی 
کــودکان کار و خیابــان، زباله گرد، بی سرپرســت و 
بدسرپرست است. در این مجتمع ها تیم های مددکاری 
تخصصی به  همراه سمن ها و مؤسسات مردم نهاد فعال 
می شوند و خدمات بسیار متنوعی را به مراجعه کنندگان 
ارائه می دهند؛ به طور مثــال درخصوص کودکان کار و 
خیابان که به تکدی گری یا دستفروشی مشغول هستند، 
تیم تخصصی وارد عمل شده و با خانواده ها ارتباط برقرار 
می کند. در نهایت به خانواده ها آموزش داده می شود که 
این موضوع جرم است و تبعات قانونی دارد. خانواده هایی 
که صلاحیت داشته باشند، فرزند نزد آنها بازمی گردد 
و شــرایط کودک و وضعیت خانواده تا مدتی همچنان 
بررسی و پیگیری می شود و در راستای توانمند سازی  آنها 
اقدام می شود. کودکانی که حضور آنها در محیط خانواده 
آسیب زا و خطرناک تشخیص داده شود، به صورت موقت 

یا دائم به مراکز بهزیستی انتقال داده می شوند.


